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 معجزه جاودان

 قرآن كريم, آخرين كتاب الهي است كه بر خاتم پيامبران نازل شده و سند نبوت ايشان مي باشد.

 در اين درس مي خواهيم اين ويژگي را بررسي كنيم تا بدانيم:

 اولا چگونه قرآن كريم دليل حقانيت پيامبر اكرم ) ص ( و معجزه ايشان مي باشد؟

ميان نوع معجزه پيامبر )ص( يعني كتاب و خاتميت ايشان رابطه اي هست؟ثانيا آيا   

 
 

هرگاه پيامبري از سوي خداوند مبعوث مي شد، براي اينکه راستين بودن رسالتش مشخص شود مردم از او 

اي انجام دهد كه هيچ بشتتتري بدون تاييد و العادهخواستتتتند كار خار  كردند؛ يعني مي درخواستتتت معجزه مي

 -خداوند  با اجازه -شتتتيباني خداوند قادر به انجام آن نيستتت. بدين وستتيمه پيامبران براي تاييد حقانيتشتتان   پ

 آوردند؛ معجزاتي مي
 

 

برخي از معجزاتي كه خداوند به حضتترت موستتي کطا كرد کبارت بودند از تبديل شتتدن کاتتا به ا دها،  

 اي رد شدن بني اسرائيل، و... تبديل شدن دست به شيء نوراني، كنار رفتن آب دريا بر
 

 پس کااى خويش بيفکند كه در دم ا دهايى بزرگ شد نمبي عَصَاهُ فَإِذَا هىَِ ثُعْبَان فَأَلقْىَ

و دستتتش را بيرون كشتتيد و بناگاه آن براى تماشتتاگران ستت يد    فاذا هي بيضاء للناظرين وَ نزَعََ يدََهُ

 1نمودمى

 موسي وحي كرديمبه   مُوسى فَأَوْحَيْنا إِلى

 کاايت را به دريا بزن، پس دريا شکافته شد أَنِ اضرِْبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانفَْلقََ

 و هر طرفي چون كوهي کظيم گشت 2فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظيمِ
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شت و بايد کممي انجام مي     سحر و  جادو رواج دا كه برتر شد  معجزات موسي)ع( در دوراني روي داد كه 

ساحران معجزه بودن کمل           اان امر نيز آن را تاييد كنند. به همين دليل  ا شد و متخ سحر و جادويي با از هر 

شد به معجزه بودن آن اکتراف كردند و ايمان         سي كه به ا دها تبديل  ااي مو سي را تاييد كردند و با ديدن ک مو

 آوردند.

سلام زنده      سي کميه ال شده از گِل، زنده كردن مردگان   كردن پرندهبرخي از معجزات حضرت کي ساخته  اي 

 هاي بدون درمان بود:و شفا دادن به بيماري
 

اماى از پروردگارتان نزد شما آمدهمن با معجزهأَنِّي قَدْ جِئْتكُمُْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ                              

سازمبرايتان از گلِ چيزى چون پرنده مىالطَّيْرِ                       أَنِّي أَخْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ  

اى شوددمم، به اذن خدا پرندهو در آن مىفَأَنفُْخُ فيهِ فَيكَُونُ طَيرْاً بِإِذْنِ اللَّهِ                               

دهمگرفته را شفا مىو كور مادرزاد را و برص         وَ أُبْرِئُ الْأَكْمهََ وَ الْأَبْرَصَ                              
 وَ أُحيِْ الْموَْتى بِإِذْنِ اللَّهِ                                               و به فرمان خدا مرده را زنده مىكنم1

 

ايگاه جمعجزات حضرت کيسي نيز در زماني رخ داد كه کمم پزشکي پيشرفت زيادي كرده بود و پزشکان       

ها و همچنين زنده كردن مردگان کاجز بودند. بالايي در جامعه يافته بودند با اين وجود, از مداواي برخي بيماري 

هاي غير قابل درمان، همه را به حقانيت معجزات حضتترت کيستتي معترف مرده و شتتفا دادن بيماري نزنده كرد

 ساخت.

بياورد كه مردم زمانش به معجزه بودن آن اکتراف اي حال با اين خاتتتو تتتيت كه هر پيامبري بايد معجزه

 داشته باشند، به نظر شما آخرين پيامبر الهي كه 

 اولا: دينش براي تمامي زمانها )همه مردم روي زمين تا روز قيامت( خواهد بود و

 ثانيا: بعد از او ديگر هيچ پيامبري از سوي خداوند نخواهد آمد،

 اي بايد بياورد؟چگونه معجزه

 
 آخرين معجزه نبوت

 معجزه آخرين پيامبر الهي بايد به نحوي باشد كه

 هم مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اکتراف كنند و آن را برتر از توان بشري بدانند .1
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 و هم آيندگان  معجزه بودن آن را قبول كنند. .2

شتند؛     ساير پيامبران نيز دا خداوند به پيامبر اکظم دو نوع معجزه کطا كرد. يک نوع همانند معجزاتي بود كه 

سنگريزه    سخن گفتن با  شان،       مانند  ستور اي شدن درخت به د شان، حركت و دو نيم  ها، باريدن باران به دکاي اي

 شق القمر و ...  
 

 بيشتر بدانيم

 سخنان خود مي فرمايند: حضرت علي عليه السلام در يكي از
 

  اي كه نه پدرانت چنان     محمد تو ادکاي بزرگي كرده   : ايو گفتند  آمدند  بودم كه گروهي از بزرگان قريش    پيامبر اكرم من با  

ي و اگر  هست خداتو فرستاده  بريمپي مي، انجام دهيخواهيم كه اگر ب ذيري و كرده بودند و نه يکي از خاندانت. ما از تو چيزي مي

 .كه جادوگر و دروغگويي شودانجام ندهي بر ما مشخص مي

دا درآيد و بيايد و پيش روي تو بايستد. پيامبر گفت: خ بگو از ريشه  درخت  به آنگفتند:  ؟خواهيدپرسيد: چه مي  پيامبر)ص(

 د؟يآوريد و به حق شهادت مي دهبر هر كاري تواناست. آيا اگر خدا براي شما چنين كند، ايمان مي

ا  گرديد. در ميان شم دانم كه به راه خير باز نميايد به شما نشان خواهم داد. ولي مي  د: آري، گفت: اكنون هر چه خواسته گفتن

 2آورند.ميرا گرد  احزابكه  كسانيو  ،شودافکنده مي 1كه به چاه قميب اني هستندكس

شه درآي و   من داني كه س س گفت: اي درخت، اگر به خدا و روز جزا ايمان داري و مي  پيامبر خدا هستم، به اذن خدا از ري

ست  سايبان    شاخه و   نزد پيامبر آمدرآمد و ددرخت از جاي  .بيا و در برابر من باي سول الله  و يکي از  كردهاي بالاي خود را بر ر

 .هايش را بر شانه من نهاد كه در طرف راست آن حضرت بودمشاخه

ستند و از روي   شي گفتند  تکبرمردم به آن نگري ستور بده  حال :و گردنک خودش  و نيم ديگر جاي  بيايدنيمي از آن نزد تو  د

ق  تا به نيم ديگر خود ممح دستتتور بدهپيامبر فرمان داد. نيمي از درخت نزد او آمد. آنها از روي كبر و ستتركشتتي گفتند: حال بماند. 

 .شود. پس پيامبر امر فرمود و درخت بازگشت

دهم ام و نخستين كسي هستم كه گواهي ميلله. اي رسول خدا من نخستين كسي هستم كه به تو ايمان آوردهاالاالهمن گفتم: لا

   .كه به امر خداي تعالي براي تاديق نبوت تو و ارج نهادن بر سخن تو، درخت چه كرد

 زيادي دارد. س س مهارت خيميو در جادوگري  کجيبي است گوست. جادوگرگفتند اين مرد جادوگري دروغ بزرگان قريش

 3كند؟ميگفتند: آيا جز همانند اين )مقاودشان من بودم( كسي تو را در كارت تاديق 

 

 
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اما نوع ديگر كه مهمتر از همه معجزات بود، معجزه جاوداني است كه از سوي خدا به پيامبر اكرم داده شد.    

 تند:نيز داش« كتاب»کلاوه بر معجزات نقل شده، دانيم كه پيامبران گذشته است. مي« كتاب»اين معجزه از جنس 

 

  حف )كتاب( ابراهيم و موسي

اين ]معاني[ در كتابهاي گذشته ]نيز[ موجود  إِنَّ هذََا لفَيِ الصُّحُفِ الْأُولَى

 است

 كتاب ابراهيم و موسي صُحُفِ إِبرَْاهِيمَ وَموُسَى
  

 تورات موسي 

 ما تورات را كه در آن هدايت و نور است ]بر موسي[ نازل كرديم                فِيهَا هدًُى وَنوُرٌإِنَّا أَنزَْلْنَا التَّوْرَاةَ 

 

 زبور داود

 و به داود زبور را داديم                        وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبوُرًا
 

 انجيل کيسي
 

 بعد از موسي، کيسي را آورديم و به او انجيل را داديم             وَقفََّيْنَا بِعِيسىَ ابْنِ مَريَْمَ وَآتَيْنَاهُ الْإنِْجِيلَ
 

 

دانستند؛ يعني معجزه آنان كتابشان نبود و مردم   اما هيچ كدام از پيامبران گذشته كتابشان را معجزه خود نمي  

را  شتتانشتتد مردم رستتالتپذيرفتند. بمکه ستتاير معجزات آنان بود كه موجب ميشتتان آنان را نميبه دليل كتاب

 ب ذيرند و بعد از پذيرش، پيرو تعاليم موجود در كتابشان شوند.

ست      ولي خداوند قرآن كريم را معجزه مي داند ؛ يعني كتاب خا ي كه خداوند به آخرين پيامبرش داده ا

 كند خود معجزه استت. بنابراين هيچ كس توان کلاوه بر اينکه براي هدايت تمامي بشتر تا روز قيامت كفايت مي 

آوردن همانند آن را ندارد. خداوند بارها مردم را به تحدي )مبارزه طمبي( در جهت آوردن كتابي همانند قرآن فرا 

 خوانده است:

 مي گويند ]قرآن را[ به خداوند افترا بسته است                                       يقَوُلُونَ افْتَرَاهُ

 1 بگو اگر مي توانيد يک سوره همانند ]قرآن[ بياوريد.                         قُلْ فَأْتوُاْ بسِوُرَةٍ مِّثْلِهِ
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 توانند همانند قرآن را بياوريد:گاه نميكند كه هيچو خداوند تاكيد مي
 

 بگو اگر تمامي انس و جن جمع شوند                  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ 

 تا همانند قرآن را بياورند                                     يَأْتوُا بِمِثْلِ هذَا القُْرْآنِعَلي أَنْ 

 همانند آن را بياورند نمي توانند                                                   لا يَأْتوُنَ بِمِثْلِهِ 

  1هر چند پشتيبان هم باشند.                                 وَ لوَْ كانَ بَعْضُهمُْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً 

 

 فعاليت كلاسي

به دست مردم  نخوانده درس و اميّ پيامبري توسط به نظر شما چرا خداوند معجزه جاويد خويش را 

؟رساند  

 

 
كريم قرآن اعجاز هايجنبه  

قران كريم در هر دو جنبه معجزه . محتوايي ديگري و لفظي يک: است بررسي قابل جنبه دو از كتابي هر

 نظر از چه و لفظي نظر از چه كه بياورند ايسوره خود ادکاي اثبات براي كه است  و از مخالفان خواسته 

.باشد قرآن شبيه محتوايي  

:كنيممي بررسي را جنبه دو اين از يک هر اكنون  

 ساير با كلام اين كه يابدمي در قرآن، با انس از پس باشد، آشنا کربي زبان با كس هر: لفظي اعجاز -1

 .گرفت قرار مخالفان حتي و همگان توجه مورد نزول همان آغاز از و اين حقيقت. است متفاوت كاملاً هاكلام

ها، زيبايي و شيريني بيان و رسايي تعبيرات با وجود ايجاز و اختاار سبب شده جممه و هاكممه موزون ساختار
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مردم را از شنيدن قرآن منع كنند و اگر كسي براي شنيدن قرآن نزد پيامبر مي رفت  يا از بود كه سران مشركين, 

 پشت ديوار خانه پيامبر, به قرآن گوش مي داد, او را مجازات مي كردند.

همين زيبايي لفظي سبب نفوذ خار  العاده اين كتاب آسماني در افکار و نفوس در طول تاريخ شده است و 

.به خاوص اديبان و دانشمندان تحت تاثير آن به دين اسلام گرويده اند.بسياري از مردم   

مطالعه براي  

 تا آمد( ص) پيامبر نزد مشركان از جمعي تقاضاي به روزي. داشت شهرت تدبير حسن به و بود مکه بزرگان از مغيره وليدبن

 چنان آيات اين. كردمي تلاوت را «سجده» سوره از قسمتي( ص) پيغمبر. كند ارزيابي را قرآن آيات و بررسي را او وضع نزديک از

:گفت و بازگشت مشركان نزد نمود، حركت جا از اختياربي كه كرد ايجاد وليد در هيجاني و تأثير  

 زيبايي و شيريني او گفتار پريان؛ گفتار به نه و دارد شباهت هاانسان گفتار به نه كه شنيدم سخني محمد از كه خورممي سوگند

.شد خواهد پيروز گفتاري هر بر و دارد، مخاو ي  

 كه حالي در. دانممي را كار چاره من گفت ابوجهل. است شده مندکلاقه پيامبر گفتار به وليد كه افتاد قريش ميان در زمزمه

«غمگيني؟ چرا»: پرسيد وليد. آمد وليد منزل به داد،مي نشان غمگين را خود  

«.ايشده محمد جذب كه گويندمي و گيرندمي کيب شخايت، و سن اين با تو بر قريش نباشم؟ غمگين چرا» : گفت ابوجهل  

 «است؟ ديوانه محمد كنيدمي تاور آيا»: گفت و كرد جمعيت سوي به رو. درآمد قريش مجمس به ابوجهل با و برخاست وليد

 او به بايد چيزي چه پس: گفتند قريش بزرگان س س. نه گفتند: حضار «درغگوست؟ او كنيدمي تاور» گفت.  نه: گفتند حضار

 نسبت دهيم تا مردم گرد او جمع نشوند؟ وليد با شيطنتي خاص گفت: »ساحر؛ آري او ساحر است.«1

 تلاوت به و آمدندمي( ص) خدا رسول خانه پشت هاشب كردند،مي منع قرآن شنيدن از را مردم خود، كه مکه سران از برخي

 قرآن به خود اما كنيم، منع قرآن شنيدن از را ديگران كه نيست درست اين گفت آنان از يکي گذشت، مدتي. دادندمي گوش آيات

 شنيدن شو  از آنان از يکي بعد، شب اواخر در. نشوند جمع( ص) پيامبر خانه پشت بعد شب از گرفتند تاميم آنان. دهيم گوش

                                                           



 خانه سوي به خود دوستان چشم از دور و بگيرد را خود جموي نتوانست كه شد برانگيخته آنقدر آن، زيبايي از بردن لذا و قرآن

پيامبر )ص( حركت كرد. وقتي پشت خانه آن حضرت رسيد، ديد كه دوستان ديگر او نيز آمدهاند و مشغول شنيدن  داي رسول 

 خدا )ص( هستند و تلاوت قرآن را ميشنوند.1

 دانشمندي هيچ قمم از دهدمي نشان كه دارد هاييويژگي شريف كتاب اين محتواي :محتوايي اعجاز -2

 اين ببينيم است .حال نديده آموزشي و ننوشته چيزي آن از قبل كه شخاي به رسد چه است، نکرده تراوش

.اندكدام هاويژگي  

 و پختگي دوران آثار با متفکران و دانشمندان اوليه هاينوشته و آثار كه دانيممي :دروني انسجام( الف

 اگر و كنندمي نظر تجديد خود گذشته هاينوشته در معمولاً دانشمندان رو اين از. است متفاوت كمالشان

.نمايندمي ا لاح را خود گذشته هايكتاب بتوانند،  

 متنوع سخن موضوکات درباره و شده نازل سال 23 طول در كريم قرآن آيه هزار شش از پيش كه اين با

 يک اکضاي از تردقيق آياتش بمکه نيست، ناسازگاري و تعارض آن آيات ميان تنها نه اين، وجود با است، گفته

.اندهماهنگ يکديگر با بدن  

 تدبر در قرآن

مي فرمايد:قرآن خداوند در   

و لو كان من کند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القرآن  

با توجه به اين آيه بيان كنيد كه چرا خداوند بر اين نکته تاكيد مي كند كه  اگر قرآن توسطه غير خدا نازل مي شد ناسازگاري 

 و اختلافات زيادي در آن وجود مي داشت؟ 

 به نظر شما اين اختلافات چگونه اختلافاتي مي بود؟
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 دور به ايجامعه در و پيش قرن پانزده حدود كه اين وجود با كريم قرآن :بودن جانبه همه و جامعيت( ب

 گفته سخن دارد، نياز بدان هدايت در انسان كه حياتي و مهم مسائل همه مورد در شده نازل دانش و فرهنگ از

 گويد،نمي سخن خدا با انسان رابطه و آخرت با معنوي امور از فقط كتاب اين. است نکرده فروگذار را چيزي و

 و گويدمي سخن ديگر هايانسان با وي رابطه و اجتماکي هايمسئوليت انسان، دنيوي و مادي زندگي از بمکه

.دهدمي قرار اختيارش در را جانبه همه و جامع ايبرنامه  

. 

 مانند هاييرشته از خبري و نداشت جايگاهي دانش و کمم كه ايجامعه در :سابقهبي علمي نكات ذكر( جـ

 در كه كندمي کممي نکات برخي به اشاره كريم قرآن نبود، شناسيستاره و شناسيگياه شناسي،زيست فيزيک،

تمام دنياي آن روز بيسابقه و بعدها توسط دانشمندان كشف گرديد1. به چند نمونه از اين نکات کممي توجه 

 كنيد: ) همکاران محترم لطفا از بين اين هفت مورد سه مورد را جهت ذكر در كتاب ا مي پيشنهاد دهيد(:

:زوجيت-1  

 از نوکي كه دانستند دانشمندان بعدها اما. بودند مطمع هاحيوان و هاانسان در زوجيت وجود از مردم 

 از نر درخت ديگر برخي در و دارند قرار پايه يک بر ماده و نر آنها از بسياري در. هست هم گياهان در زوجيت

.جداست ماده درخت  

 منفي و مثبت بار مانند دارد، وجود هم موجودات ساير در زوجيت از هاييگونه كه شده روشن امروزه 

 ما كه فرمايدمي مثلاً. است داده خبر هازوجيت اين از كريم قرآن. متضاد مغناطيسي بارهاي و پروتون و الکترون

                                                           

 



زمين را گسترانديم و كوههاي بمند و استوار را بنا نهاديم و از هر گياهي به  ورت زوج در آن رويانديم1. آنگاه 

 دامنه زوجيت را توسعه ميدهد و به همه اشياء ميرساند و ميفرمايد از هر چيز دو گونه آفريديم2.

:جاذبه زمين -2  

 کمت همين به و اندچسبيده ها،آسمان به سقف ستارگان كه كردندمي فکر دانشمندان هجدهم قرن از قبل تا 

 کامل را آن و داد خبر بفهمند مردم همه كه طوريبه ستارگان، ميان جاذبه وجود از كريم قرآن اما. افتندنمي

درهم نرفتن ستارگان در يکديگر معرفي كرد و فرمود: »خداوند، آسمانها را با ستونهايي كه براي شما ديدني 

 نيستند، برپا داشته است.« 3

 

 انبساط جهان3.

نجومي انستتان در قرن بيستتتم استتت. بر طبق اين نظريه  نظريه انبستتاج جهان يکي از مهمترين كشتتفيات 

اي در حال حركت و فا مه گرفتن از يکديگرند كه در نتيجه آن جهان هستي به   العادهها با سرکت فو  كهکشان 

 طور مداوم در حال گسترش و انبساج است. امري كه خداوند در قرآن كريم به آن اشاره كرده است:
»وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأيَْدٍ وَ إِنَّا لمَُوسِعوُنَ«4

 ماه تابان و خورشيد درخشان4.

خداوند در قرآن كريم از ماه با کبارت منير ياد كرده است كه به معني نوري است كه از درون شيء نيست     

شاره اتابد در  ورتي كه از خورشيد و ستارگان با تعبير سراج ياد كرده است كه و از منبع ديگري بر روي آن مي

 به منبع نور داشتن است:

 5» »تَبارَكَ الَّذي جَعلََ فيِ السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعلََ فيها سِراجاً وَ قمََراً مُنيراً
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 مخلوط نشدن دو درياي به هم چسبيده 5.

شيميايي و فيزيکي متفاوتي چون غمظت  شناسان به تازگي كشف كرده   اقيانوس اند وقتي دو دريا با خواص 

رستتند به کمت داشتتتن نيروي كشتتش ستتطحي متفاوت با هم، مخموج نشتتده و ديواره نازكي بين آنها ميبه هم 

توان در محل تلاقي درياي بالتيک و درياي شتتمال در هاي واضتتحي از اين پديده را ميشتتود. نمونهتشتتکيل مي

 دانمارك مشاهده كرد. اين مطمبي است كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است:
»وَ هُوَ الَّذي مَرَجَ البَْحْرَينِْ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا ملِْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً محَْجُوراً«1

 

 

 .شنوايي و بينايي در انسان6

هاي ويژه درك رنگ، بُعد و هاي کممي، شتتنوايي در مغز يک بخش دارد ولي بينايي داراي بخشطبق يافته

است كه به  ورت جدا ولي در ارتباج دائمي با هم هستند. به همين دليل خداوند در قرآن كريم در اكثر     تاوير 

موارد وا ه سمع را به  ورت مفرد و  بار را به  ورت جمع )اباار( آورده است. همچنين جموتر آمدن سمع        

قيقات گيرد همانطور كه تحمي از بار تاكيدي است بر اينکه حس شنوايي در انسان زودتر از حس بينايي شکل      

 کممي اخير بر آن تاكيد دارند: 
»... جَعَلَ لکَُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ وَ الْأَفْئِدةََ لَعَمَّکُمْ تَشکُْرُونَ«2

 زنبور عسل7.

شان مي  ستند. همچنين  تحقيقات ن ستند؛     زنبورهايدهد كه زنبورهاي كارگر ماده ه سل داراي دو معده ه ک

پذيرد و کسل آماده شده از طريق خرطوم   اول )كيسه کسمي( كميه مراحل تبديل شهد به کسل انجام مي    در معده 

شتتود. اي به معده دوم )معده ا تتمي( منتهي ميشتتود؛ اين معده به وستتيمه دريچهزنبور به داخل كندو ريخته مي

شتتود و ستتاير  تتمي آن ميكند و مقداري کستتل وارد معده ازنبور کستتل جهت تغذيه خويش دريچه را باز مي

اي بين کستتل و مدفوغ زنبور وجود ندارد. پذيرد. بنابراين هيچ رابطهکمميات گوارش و دفع مدفوع  تتورت مي

 اين مطمبي است كه در سوره نحل به آن اشاره شده است:
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»ثُمَّ كُلي مِنْ كلُِّ الثَّمَراتِ فَاسْمُکي سُبلَُ رَبِّکِ ذلُُلاً يَخْرُجُ منِْ بطُُونِها شَرابٌ مُخْتَمفٌِ أَلْوانُهُ فيهِ شِفاءٌ لِمنَّاسِ إِنَّ في 
ذلِکَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفکََّرُونَ«1

 

مطالعه براي  

:قرآن محتوايي اعجاز از هايينمونه  

 اين در. است شده تاكيد دوستي کمم و تفکر تعقل، به كريم قرآن اندازه به آن در كه يافت جهان در را كتابي نتوان شايد -1

  رف از بار 14 کقل، از بار 44 كردن، توجه و دادن گوش از بار 185 ذكر، و تذكر از بار 287 کمم، از بار 777 از بيش كتاب،

 مشتقات و حکمت از بار 114 دليل، و تبيين از بار 132 برهان، از بار 8 كردن، تدبر از بار 8 كردن، فکر از بار 18 تفقه، و انديشي

 در متعددي آيات همچنين. است شده برده نام شوند،مي مربوج کمم و تفکر به كه كتاب و قمم مانند ديگر كممه هاده نيز و هاآن

.دارد وجود نکردن تعقل و غفمت، جهل، نکوهش  

. شدندمي تقسيم پسَت و کالي طبقات به مردم ايران، و روم اجتماکي نظام در جممه از کار آن سياسي و اجتماکي نظام در -2

:فرمود و كرد مبارزه شدت به موضوکات اين با كريم قرآن. داشتند كمتري اجتماکي حقو  بودند، پسَت طبقه جزء كه كساني  

 همانا. شناسيد باز را يکديگر تا قبيمه كرديم قبيمه و شاخه شاخه را شما و آفريديم زن و مرد از را شما ما مردم، اي »

 گراميترين شما نزد خدا با تقواترين شماست. البته خدا دانا و آگاه است«.2

 اموال شبيه ارزشي زن جامعه، آن در. شدمي گرفته ناديده زنان كرامت جهان، نقاج ديگر حتي و کربستان روز آن جامعه در -3

داشت. خانوادهاي كه فرزند دختر به دنيا ميآورد، احساس شرم ميكرد3 و كار به جايي ميرسيد كه گاهي پدر نوزاد دختر را زنده 

 زن، و مرد از كس، هر: كرد اکلام انسانيت در مرد با وي تساوي و زن كرامت بيان با كريم قرآن فضايي، چنين در.كردمي گور به

کمل  الح انجام دهد و اهل ايمان باشد، خداوند به او حيات پاك و پاكيزه ميبخشد4 و کمل هيچ مرد و زني را ضايع نميكند.5 
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همچنين به كساني كه دختران را زنده به گور ميكردند، بيم آتش جهنم داد و فرمود در روز قيامت درباره اين دختران سؤال 

 ميشود كه به چه کمتي زنده به گور شدند.1

 را كارش بهره و بخشيد استقلال او به مالکيت در شد، قائل اجتماکي و خانوادگي حقو  زنان براي كريم قرآن اين، بر کلاوه

 کفافش و کزت كرامت، بر خاوص به و داد قرار مرد دوش بر و برداشت او دوش از را خانواده هزينه دانست؛ خودش آن از

.نگيرد قرار مرد سوءاستفاده مورد جامعه در تا كرد تاكيد  

 
 

 از و كنندمي خضوع احساس آن بزرگي و کظمت برابر در نيستند، مسممان كه كساني حتي جهان، امروز متفکران و دانشمندان

اين كتاب به بزرگي ياد مينمايند كه اين نشان حضور زنده و شاداب قرآن در دنياي امروز است. به نمونهاي از اظهارنظرهاي 

 دانشمندان معا ر در اين باره توجه كنيد2:

( بزرگ فيزيکدان و متفکر) اينشتين آلبرت -1 Albert Einstein 

ترين راه راست، راهي كه بزرگ به را بشر كه است قوانين از ايمجموکه بمکه نيست حساب يا هندسه يا جبر كتاب قرآن،

كند.فلاسفه از تعريف آن کاجزند، هدايت مي  

( فيمسوف معا ر فرانسوي) پروفسور هانري كربن -2 H.Corbin  

يک كرد بشر را به کمم دکوت كند. هيچنمياگر انديشه محمد )ص( خرافي بود و اگر وحي او وحي الهي نبود، هرگز جرأت 

جا كه در قرآن، نهاد و اند؛ تا آناز افراد بشر و هيچ شيوه تفکري به اندازه محمد )ص( و قرآن، انسان را به دانش دکوت نکرده

 پنجاه بار از کمم، فکر و کقل سخن به ميان آمده است.

( بزرگ فرانسوي مورّخ) دكتر گوستاو لوبون -3 D.Goustawe Lebon 

شود بمکه مشتمل است بر دستورات سياسي و قرآن كه كتاب آسماني مسممين است، به تعاليم و دستورات مذهبي منحار نمي

ي، وفاي به کهد، اكرام به والدين، كمک كردن به بيوه و يتيم هاي نفساننوازي، اکتدال در خواهشاجتماکي، خيرات، نيکي، مهمان

                                                           

 



هاي ردن در مقابل بدي كه در موارد متعددي بر آن تأكيد شده، و در آن تمام اين  فات و خامتها، نيکي كو سرپرستي آن

 پسنديده تعميم داده شده است. تعميمات اخلاقي قرآن به مراتب بالاتر از تعميمات انجيل است.

( فيمسوف و نويسنده شهير روسي) لئون تولستوي -4 Lion Tolstue 

جا قوانين و تعميماتي بر مبناي ايه بودن اسلام را دريابد، بايد قرآن مجيد را مطالعه كند؛ در آنپيرهركس بخواهد سادگي و بي

 حقايق روشن و آشکار  ادر و احکام آسان و ساده براي کموم بيان شده است.

 

  

 


